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درآمد
را  حاضــر  مقالــه  موضــوع 
تفکر در زندگی  تحلیل نقش 
و مدیریت پیشــرفت تشکیل 
می‌‌‌دهــد. نویســنده، مغــز را 
آشیانه تجربیاتی قلمداد می‌‌‌کند 
کــه انســان در طــول زندگــی 
فــردی و اجتماعی خود کســب 
می‌‌‌نماید؛ تجربیاتی کــه بر باورها 
و نوع انتظارات انسان تأثیر مستقیم 
و غیر‌‌‌مســتقیم می‌‌‌گذارند. وی 
این‌‌‌که  بــه  پرداختن 

ایـن  در  انگشت‌‌‌شـمار  صـورت  بـه  محققیـن 
زمینـه کار کننـد کـه بایـد قدرشـان را شـناخت. 
قابـل احترام‌‌‌انـد و زحمـت می‌‌‌کشـند ولـی تـا 
آن‌‌‌جایـی کـه مـن اطالع دارم بـه جـز همیـن 
دانشـگاه ادیـان و مذاهـب بقیه ذهن‌‌‌شـان درگیر 
جنبه‌هـا و سـویه‌‌‌های الهیاتی، فلسـفی، اخلاقی 

و دینـی ایـن مباحـث نیسـت.
پیشنهاد شما برای اولویت‌‌‌های پژوهشی ناظر ••

به نیازهای فعلی کشور در این زمینه‌‌‌ها چیست؟
سـریعاً بایـد الهیـات علـوم شـناختی و علـوم 
شـناختی دیـن تدویـن و تأسـیس شـود. باید از 
امثـال بنده کـه در این حـوزه کار کرده‌ایم دعوت 
کننـد امـا سـراغمان نمی‌‌‌آینـد. مـا اگـر بخواهیم 
فقـه بخوانیـم نـزد اسـاتید ایـن حـوزه می‌‌‌رویـم 
و زانـوی شـاگردی زمیـن می‌‌‌زنیـم. این‌هـا هـم 
دارد  متخصصینـی  کـه  اسـت  علـوم جدیـدی 
کـه در ایـن زمینـه مـوی سـپید کرده‌‌‌انـد. شـهید 
او  از  و  می‌‌‌نشسـت  آرام  احمـد  نـزد  مطهـری 
می‌‌‌خواسـت تئوری‌‌‌هـای حرکـت در فیزیـک را 
برایـش بازگـو کنـد چـون می‌‌‌خواسـت حرکـت 
اسـتاد  یـا  کنـد.  شـرح  را  ملاصـدرا  جوهـری 
محمدتقـی جعفری شـب‌ها به منزل پروفسـور 
حسـابی می‌‌‌رفـت و از او می‌پرسـید در زمینـه 
زمـان و حرکت و مـاده و قوه و فعل الان در علم 
فیزیـک چه می‌‌‌گـذرد. این عالمان بـرای ما الگو 

. هستند
همچنیـن بایـد لیسـتی از کتاب‌‌‌هایـی کـه ترجمه 
آن‌‌‌هـا بـرای دانشـگاه و حـوزه مفید اسـت، تهیه 
شود. جلسات مشترک دانشـگاهی و حوزوی 
نیـاز اسـت و این‌که این رشـته چـه دلالت‌‌‌هایی 

برای دین در رشـته ادیان دارد و در این راسـتا 
لازم اسـت جـزوه و کتـاب هـای درسـی 

تدویـن شـود. دانشـجویان و طالب 
جوان و مسـتعد را آموزش دهیم تا در 
ایـن زمینه نیـرو تربیت کرده باشـیم. 
ابعـاد اقتصاد و روان‌‌‌شناسـی و علوم 
سیاسـی و مغز و مطالعات مغزی را 
انـکار نمی‌‌‌کنیـم، این‌‌‌هـا بـه جـای 
خود. از پزشـک انتظار نداریم کار 
الهـی‌‌‌دان را انجـام دهـد و الهی‌‌‌دان 
را  پزشـک  کار  نمی‌‌‌توانـد  هـم 
انجام دهد. هرکـه را از بهر کاری 

ساختند.

روان‌شناسی تفکر و
 مدیریت پیشرفت

نگاهی به چالش‌ها و آسیب‌های فرار از اندیشه
پروفسور حمیدرضا یوسفی استاد روان‌شناسی 

تعامل، فرهنگ‌شناسی و فلسفه میان‌فرهنگی 

در دانشگاه پُتسدام و زارلند آلمان  و 

فوق‌تخصص  روان‌شناسی اعتیاد و علم 

روان‌درمانی از دانشگاه  زیگموند  

فروید  اتریش 

مقاله علمی
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 تفکر چیســت و آسیب‌‌‌شناســی آن چه کمکی 
بــه ارتقــاء معرفتی، مدنــی و معنــوی جامعه 
می‌‌‌کنــد را ضرورتی می‌‌‌داند که باید بیشــتر مد 
نظر دانشــمندان قرار گیرد. پیشــنهاد نویسنده 
این اســت که کودکان باید از دوران دبســتان با 
گونه‌‌‌هــای مختلف شــخصیتی و تنــوع افکار 
گوناگون آشــنا شــوند و بدانند پذیرش متقابل 
 تفاوت‌‌‌هــا یک اصل مدنی به‌‌‌شــمار می‌‌‌رود که 
 بــه رقابــت و تولیــد علــم کمــک می‌‌‌نماید. 
در حالی‌‌‌که ســرکوب کــردن و نادیــده گرفتن 
 تفاوت‌‌‌ها استعداد را منحرف ساخته و در نهایت 
بــه نابــودی آن می‌‌‌انجامد و رقابــت را از بین 

می‌‌‌برد.
موضوع چیست؟

لحظــات زندگــی انســان‌‌‌ها را از بــدو کودکی 
تجربه‌‌‌های گوناگون تشــکیل می‌‌‌دهد؛ کودکان 
کــردن را می‌‌‌آموزنــد،   راه‌رفتــن و صحبــت 
به مدرســه می‌‌‌روند و با فرهنگ، دین و تاریخ 
کشور خود و جهان آشــنا می‌‌‌شوند، مطالب را 
تحلیل می‌‌‌نمایند، با دیگران درباره آن به بحث 
می‌‌‌پردازنــد و داوری می‌‌‌کننــد. ایــن روند در 
سنین بالاتر هم ادامه دارد؛ در آموزشگاه قوانین 
راهنمایــی و رانندگی را می‌‌‌آموزنــد، خانواده 
تشــکیل می‌‌‌دهنــد و در امتداد زندگی، شــغل 
انتخاب می‌‌‌کنند و با انســان‌‌‌های متفاوتی آشــنا 
و دوست می‌‌‌شــوند. مرجع راهبرنده این روند 
همه‌‌‌جانبه، مغز اســت که به‌عنــوان قطب‌‌‌نما و 
خانه تفکر عمل می‌‌‌کند؛ مکانی که تصمیم‌‌‌های 
زندگی در آن گرفته می‌‌‌شــود. البته ناگفته نماند 
فاکتورهای اجتماعی هم در این تصمیم‌‌‌ها نقش 

دارند.
با این‌‌‌کــه مغز در آفرینش انســان، در نهاد وی 
قرار داده شــده اســت اما به‌‌‌ خودیِ خود عمل 
نمی‌‌‌کنــد. تمامــی عملکردهــای مغــز، نتیجه 
رویارویی انســان با محیط پیرامون است. نوع 
و درهم‌تنیدگی ســلول‌‌‌های عصبی مغز انســان 
برآمده از محیطی اســت که شــخصیت وی در 
آن شکوفا می‌‌‌شــود و اهدافی که برای دستیابی 
به آن در همه سطوح زندگی فردی و اجتماعی 
خویش تلاش می‌‌‌کنــد. بنابراین هنگام روبه‌‌‌رو 
شــدن با چالــش در زندگــی فــردی و روابط 
میان‌انســانی، باید از خود پرسید که تا کنون از 
مغز و تفکرِ برآمده از آن چه استفاده‌‌‌هایی شده 
و کدام کاربرد نادرســت از مغز به این چالش یا 

خطا منجر گشته است.
از ایــن‌‌‌رو پرداختن به این‌‌‌که تفکر چیســت و 
آسیب‌‌‌شناســی آن چه کمکی به ارتقاء معرفتی، 
مدنی و معنوی جامعه می‌‌‌نماید، یک ضرورت 
به شمار می‌‌‌آید. تحلیل این موضوع، چگونگی 
نقش‌‌‌آفرینی تفکــر در تغییر و تحولات زندگی 
سیاسی، اجتماعی، علمی و خانوادگی و تقویت 
سیستم مدیریت را روشن می‌سازد. جوامعی را 
می‌‌‌توان به‌عنوان کشــورهای پیشرو، پیشرفته و 
خوداتکا قلمداد نمود که آسیب‌‌‌شناســیِ بدون 

حُــب و بغض در آن‌‌‌ها به یــک فرهنگ تبدیل 
شده است.

خانواده، اولین کانون و نهادی اســت که انسان 
را با تفکر آشــنا می‏ســازد و موجب می‌‌‌شــود 
»خــودِ« درون خویــش و یا بــه عبارتی دیگر 
»خودش« را بشناســد. خانــواده، تعیین‌‌‌کننده 
بهشت و جهنم در شکوفایی شخصیت و نبوغ 
انسان است و سرنوشــت انسان و انتخاب‌‌‌ها و 
تصمیم‌‌‌هــای وی را به اشــکال مختلف تحت 
تأثیر قــرار می‌‌‌دهد. محیط پیرامون، مدرســه، 
دانشــگاه، جامعه و مطالعات متفرقه فضاهایی 
هســتند که به نوع تفکرِ آموخته‌‌‌شــده در کانون 
خانواده وسعت می‌‌‌بخشند. به طوری که برخی 
اوقات، باعث تصحیــح بدآموزی‌ها و موجب 
پیدا کردن راه صحیح می‌‌‌شوند و در بسیاری از 
مواقع بــه نابهنجاری‌‌‌های موجود دامن می‌‌‌زنند 
که به ســرگردانی روح در میدان زندگی منتهی 

می‌‌‌گردد.
بی‌‌‌اعتنایــی و تنبیــه عاطفی و بدنــی کودکان، 
نوجوانــان و جوانان توســط والدیــن از جمله 
ســدهای بازدارنده شــکوفایی و مولد انحراف 
و ایجــاد خشــونت و اعتیــاد اســت. پاســخ 
ندادن به ســؤالات، قطع پــول توجیبی، گوش 
نــدادن و بی‌‌‌توجهــی بــه خواســته‏های آنــان 
باعث ســلب رشــد ســالم و در نهایت انهدام 
 شخصیتشان می‌شود. شخصیت فروریخته‌‌‌ای که 
از درون با شکســت‌‌‌های متعددی روبه‌‌‌رو شده، 
سرچشمه بســیاری از نابهنجاری‌‌‌های اجتماعی 
 اســت. نوجوانان و جوانانی که علاقه خویش را 
به مدرسه از دست می‏دهند یا از مدرسه می‏گریزند، 

معمولًا قربانیان این نوع تربیت ویرانگر هستند.
در نقطه مقابل این سبک تربیتی، والدینی وجود 
دارند که به فرزندان خود در همه زمینه‌‌‌ها آزادی 
بیش از حد می‌‌‌دهند و آنان را به شــکلی دیگر 
به حال خود رها می‌‌‌کنند و باعث زیاده‌‌‌خواهی 
و انحرافات اساسی در آنان می‌‌‌شوند. فرزندان 
آن‌‌‌ها پــول توجیبیِ زیادی دارنــد، در خانه از 
همه آزادی‌‌‌هــای ممکن برخوردارند و در هیچ 
زمینه‌‌‌ای مورد ســرزنش قــرار نمی‌‌‌گیرند. این 
دســته، از والدینی به شمار می‌‌‌آیند که فرزندان 
خــود را در محیطی باری بــه هر جهت تربیت 
می‌‌‌کنند به طوری که فرزندان هیچ درک درستی 
از آزادی و مرزهــای رفتــاری خــود ندارند و 
معمــولًا رفتاری مخرب از خود بروز می‌‌‌دهند. 
هر دو ســبک تربیتی که در بســیاری از جوامع 
عقب‌‌‌افتــاده رایــج اســت، زمینه‌‌‌ســاز ترویج 
روحیه‌‌‌ای می‌‌‌شــود که به راحتی ساختارشکنی 
می‌‌‌کند و به‌گونه‌‌‌ای در پیِ انتقام از جامعه یا فرار 
از آن است. یکی از اشــکالات اساسی این دو 
 سبک تربیتی، عدم اشــراف فرزندان و والدین 
بــه رفتــار تخریبــی خویش اســت و موجب 
می‌گــردد آن‌هــا بی‌‌‌وقفه در جســتجوی مقصر 

باشند.
مغز، آشــیانه تجربیاتی است که انسان در طول 

زندگی فردی و اجتماعی خود کســب می‌کنند. 
تجربیاتــی که بر باورها و نوع انتظارات ما تأثیر 
مستقیم و غیر‌‌‌مستقیم می‌‌‌گذارند. این تجربیات 
بــه انــدازه‌‌‌ای قدرتمند هســتند کــه می‌توانند 
ســاختار درونی مغــز را تغییر دهنــد و بر نوع 
عملکردها و مراودات ما با محیط پیرامون تأثیر 
بگذارند. بنابراین رســالتی کــه والدین در همه 
انواع سبک‌‌‌های تربیتی در برابر کودکان دارند، 
از ارزش و اهمیتــی حیاتــی برای شــکوفایی 
شــخصیت نوبــاوگان، نوجوانــان و جوانــان 
برخوردار است. همان‌‌‌طور که ملاحظه گردید، 
تفکر در تمامی ســطوح زیســتن با نوع انسان 

همراه و همگام است.
 بحث حاضر با چند پرســش آغاز می‌‌‌شــود که 
به شناخت مغز برمی‌‌‌گردد زیرا شناخت ساختار 
و کارکرد مغز انسان به کاربرد درست و کم‌‌‌هزینه 
آن کمک می‌‌‌کند؛ مغز چیست و تفکر چه نقشی 
در کانون زندگی انســان برعهده دارد؟ چگونه 
می‌‌‌توان از مغز خود بهره‌‌‌برداری کرد و پتانسیل 
 و توانمندی‌‌‌هــای خویــش را شــکوفا نمود؟ 
تا زمانی که انســان به درک درستی از پاسخ این 
پرسش‌‌‌ها نرســد، دشوار خواهد توانست خود 
را از مخمصه‌‌‌هایــی که زندگی و همزیســتی با 
دیگــران ایجاد می‌‌‌کنــد، برهاند و بــرای خود 
یک زندگی مبتنی بر عقل و شــعور برنامه‌‌‌ریزی 

نماید. 
به فهم رسیدن عقل انسان، پیش‌‌‌زمینه دستیابی 
بــه همه اهــداف و انتخاب‌‌‌هــای او در زندگی 
اســت که خانه آن مغز اســت. اولین چیزی که 
باید در مورد مغز انســان به ذهن ســپرده شود، 
این است که هیچ چیز در آن مثل مغز حیوانات 
از پیش برنامه‌‌‌ریزی شــده نیســت. فرآیندهای 
رفتاری حیوانــات در مغز و برنامــه غریزی و 
ژنتیکی آن‌‌‌ها بــه صورت یک نرم‌‌‌افزار غیر‌‌‌قابل 
تغییر نهاده شــده است و درســت همانند یک 
سیســتم ســخت‌افزاری که نرم‌‌‌افزاری روی آن 
پیاده شده، بر اساس یک قانون کاملًا مشخص 
و تعریف‌‌‌شــده عمل می‌‌‌کند. ایــن موضوع را 
حتی می‌‌‌تــوان در رفتــار گربه‌‌‌ای کــه در خانه 
بــه دنیا آمــده و در زندگی خود مــوش ندیده 
اســت مشــاهده نمود. ولی گربه بــه علت این 
برنامه‌‌‌ریــزی غریــزی به محــض دیدن موش 
بــا او همــان رفتــاری را می‌کند که یــک گربه 
موش‌‌‌دیــده انجام می‌دهد؛ ابتــدا با موش بازی 

نوع و درهم‌تنیدگی سلول‌های عصبی 
مغز انسان برآمده از محیطی است که 
شخصیت وی در آن شکوفا می‌شود و 
اهدافی که برای دستیابی به آن در همه 
سطوح زندگی فردی و اجتماعی خویش 

تلاش می‌کند.
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می‌‌‌کند ســپس آن را خفه می‌‌‌کند و یا به صورت 
زنده جلــوی درب منزل صاحب خود به‌عنوان 
هدیه قرار می‌‌‌دهد و یا این‌‌‌که سر یا کُلِ موش را 
می‌خورد. ایــن »فرآیند رفتارِ« انعطاف‌‌‌ناپذیر و 
کاملًا برنامه‌‌‌ریزی شــده در یک گربه موش‌‌‌دیده 
یا موش‌‌‌ندیده اســت که نیاز به هیچ‌گونه تربیت 

قبلی ندارد.
مغز انســان چنین کارکردی ندارد و ســاختار و 
پیوندهای عصبی آن به مــرور زمان با توجه به 
نوع استفاده از آن و تجربیات کسب‌‌‌شده شکل 
می‌‌‌گیرد. شــکل درون‌بافتی مغز یک فرد عادی 
که با مطالعه آشــنایی ندارد با بافت عصبی مغز 
یــک متفکر یا اهل مراقبه متفاوت اســت. مغز 
انســان در مقایســه با همه موجــودات زنده از 
است  برخوردار  خارق‌‌‌العاده‌‌‌ای  انعطاف‌‌‌پذیری 
که جهان را وطن خــود می‌‌‌کند و در عین حال 
برای خود آشــیانه می‌‌‌ســازد. ضمن این‌‌‌که این 
انعطاف‌‌‌پذیری همیشــه و همه‌‌‌جا به نوع کاربرد 
از مغز و نوع تفکر وابســته اســت. مغز انسان 
این امکان را بــرای وی فراهم می‌‌‌آورد که تمام 
عملکردهای خود را برای ارتقاء فردی، علمی، 
دینی، فرهنگی و قبل از هر چیز اجتماعی مورد 

آسیب‌‌‌شناسی سیستمی قرار دهد.
مغز چیست و چگونه کار می‌‌‌کند؟

مغز انســان یک دســتگاه کاملًا فیزیکی و قابل 
رؤیــت اســت و بــا یک بــرش طولــی به دو 

نیم‌‌‌کره چپ و راست تقســیم می‏شود. این دو 
نیم‌‌‌کــره یــک کل واحد را تشــکیل می‏دهند و 
هم‏پیوندی آن‌‌‌ها بیان‌‌‌گر تقســیم کار آن‌‌‌هاست. 
ضمن این‌‌‌که اگر بخشــی از مغز مورد آســیب 
 قرار گیــرد، بخش‌‌‌هــای دیگر وظایــف آن را 
برعهــده می‌‌‌گیرند. خلاقیت و میــزان ظرفیت 
و بیکرانه‌‌‌های نظام اســتدلالی انسان‏ در همین 
دو نیم‌‌‌کره شــکل می‏گیرد، در حالی‌‌‌که فعالیت 
ایــن دو نیم‌‌‌کره به عوامل بســیار زیــادی مثل 
فاکتورهای تربیتــی، اجتماعی، فردی و عوامل 
ژنتیکی بســتگی دارد. حــس و تفکر تحلیلی 
در نیم‌‌‌کــره ســمت چــپ و احســاس و تفکر 
شهودی در ســمت راست مغز قرار دارند. این 
چهــار عنصــر را می‌‌‌تــوان چهارضلعی ضمیر 
خودآگاه نامید. نکته اساســی این است که این 
چهارضلعی در دو نیم‌‌‌کــره به ‏طور هم‏‌‌‌زمان در 

همه فعالیت‏های زندگی ما مشارکت دارد.
برای روشــن شــدن ایــن مشــارکت بالفعل و 
بالقوه می‌توان از این مثال اســتفاده نمود که اگر 
افرادی باغی پر از گل‏های رنگارنگ را مجســم 
کنند که در آن با دوســتان و همکاران خود قدم 
 می‌‌‌زننــد، به‌‌‌طور قطــع می‏تــوان گفت هریک 
به علت تصویری که از باغ در ذهن دارند و نیز 
تجربیات فردی خویش احساس خاصی از قدم 
زدن در آن پیــدا می‌‌‌کنند. حضور در باغ شــاید 
برای یکی دلگشــا و برای دیگــری عذاب‌‌‌آور 

باشــد زیرا در آن باغ یا تفریــح کرده و یا مورد 
ضرب و شــتم قرار گرفته است. این مثال نشان 
می‏دهد هر دو نیم‌‌‌کره مغز به‏عنوان چهارضلعی 
ضمیر خودآگاه، حکم مولد‏های بیان شخصیت 

فکری انسان را دارند.
از تجربیات  یعنــی مجموعــه‌‌‌ای  »احســاس« 
مختلــف روحــی - روانــی ماننــد تــرس یــا 
خوشحالی. بدیهی است در سیستم احساسی و 
عاطفــی افراد نوعی ارزش نهفته در قالب لذت 
یا درد، باعث می‌شــود به‌گونــه‌‌‌ای با آن ارتباط 
برقــرار نمایــد. »حــس« حکم مبنــا را دارد و 
پیش‌شرطِ هر احساسی است که به محرک‌های 
فیزیکی و بیرونی مربوط اســت و باعث تغییر 
در خلــق و خو یــا دنیای درون فرد می‌‌‌شــود. 
»شــهود« نگــرش درونــی فــرد و دربرگیرنده 
تمام احساســات و حس‌های درون اوست که 
تصمیمات و عملکــرد وی را تحت تأثیر قرار 
می‌دهــد. »تفکــر« نیز چنان‌که گفته شــد، یک 
فرآیند روان‌‌‌شناختی در مغز و سازمان وجودی 
اعصاب و روان اســت که افعال، احساســات، 
حس‌ها و شهود انســان را درهم می‌‌‌آمیزد و در 
تعامل شکل می‌‌‌گیرد و سمت و سو پیدا می‌‌‌کند.
تلفیق عملی این چهارضلعی شــخصیت افراد 
را ترســیم می‌‌‌کند. افرادی کــه در محیطی آرام 
زندگی می‏کننــد و از طریق والدین خود نظم و 
ترتیب را درونی کرده‏اند و با کمی اشاره و کمک 
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شـخصیت فروریختـه‌ای کـه از درون بـا 
شکسـت‌های متعـددی روبـه‌رو شـده، 
نابهنجاری‌هـای  از  بسـیاری  سرچشـمه 
علاقـه  کـه  کسـانی  اسـت.  اجتماعـی 
خویش را به مدرسـه از دسـت می‏دهند 
یـا از آن می‏گریزنـد، معمـولاً قربانیـان 

ایـن نـوع تربیـت ویرانگـر هسـتند.

خانواده، تعیین‌کننده بهشت و جهنم 
در شکوفایی شخصیت و نبوغ انسان 
انتخاب‌ها  و  انسان  است و سرنوشت 
و تصمیم‌های وی را به اشکال مختلف 

تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در مســیر صحیح زندگی قــرار می‏گیرند، درک 
سریعی از مطالب دارند و کاربرد متفاوتی از این 
چهارضلعــی به عمل می‏آورند، تا انســان‏های 
زودرنــج، حســاس و یــا حســود و متکبر که 
دنبال آســیب رســاندن به یکدیگرند. با توجه 
به شــناخت کارکرد این چهارضلعی درخواهیم 
یافت که هر شخص بر اساس داده‏های تربیتی و 
شخصیتی خود دست به داوری می‏زند که شاید 
برای طرف مقابل قابل قبول هم نباشــد. برآیند 
تفاوت‌‌‌هــا در همــه زمینه‌‌‌های ممکــن، اغلب 
موجب اختلافاتی می‏شــود کــه می‏تواند آتش 
درگیری‏هــا و نزاع‏هــای اجتماعــی را با بنزین 

افکار خود شعله‌‌‌ور سازد.
مغز به‌مثابــه خانه تفکــر و چهارضلعی ضمیر 
 خــودآگاه بــا وجــود تمــام پیچیدگی‏هایش، 
از قدرت انعطاف‌پذیری بسیار بالایی برخوردار 
است. نقش و کارکرد نورون‏ها در همه حالات، 
بســیار حیاتی است. نورون‏ها سلول‏های بافت 
عصبــی را تشــکیل می‏دهنــد کــه می‏تواننــد 
تک‌‌‌قطبــی، دوقطبی یا ســه‌‌‌قطبی باشــند. کار 
اصلی نورون‏ها انتقــال و جابه‏جایی اطلاعات 
درون ســاختمان عصبی انســان اســت. تقریباً 
می‏توان آن‌‌‌ها را به نامه‌‌‌رسان‏های سیستم عصبی 
تشــبیه کرد که به طور مداوم در حال دریافت و 
انتقال پیام هستند؛ پیام‏هایی که مدیریت سیستم 

عصبی بدن را برعهده دارند. 
از قــدرت ســازماندهی خودجوش  نورون‏ها 
با مشــاهده  به‌طوری‌‌‌که  برخوردارند  عظیمــی 
یــک عکــس، دیدن یــک شــخص، خوردن 
یک میوه، استنشــاق بوی بد یا خوب، شنیدن 
صــدا یا خواندن یک مطلب شــروع به تغییر و 
تحول می‏کننــد. نورون‌‌‌ها قادرنــد با تحریک 
و تمرین ذهنی و فکری، مثل تمرین حســاب 
و هندســه، جدول ضرب و مطالعه کتاب‏های 
مختلف، شــبکه‏های عظیم و هم‌‌‌پیوند بسازند 
و ســازماندهی کننــد. ضمن این‌‌‌کــه فعالیت و 
تحریک هرچه بیشتر نورون‌‌‌ها باعث پیچیده‌‌‌‏تر، 
گسترده‌‌‌تر و دقیق‌‌‌تر شدن آن‌‌‌ها خواهد شد. این 
تغییر و تحولات با بالارفتن سن کند‌‌‌تر می‏شود 
ولی با تمرین و ممارســت می‌‌‌‏توان از کندشدن 

فعالیت نورون‌‌‌ها جلوگیری نمود.
رابطه نورون‏‌‌‌ها با تفکر را می‌‌‌‏توان به رابطه علم و 
آموختن آن به دیگران تشبیه کرد. هر قدر افراد 
علم را بیشــتر به دیگران آموزش دهند، علم و 

نیروی فکری آنان بیشــتر تقویت خواهد شد. 
برعکس اگر از نورون‌‏های مغز کمتر کار کشیده 
شود و آن‌‌‌ها با مطالعه و تمرین و تفکر تحریک 
نشوند، این شبکه‏‌‌‌ها سریع‏‌‌‌تر رو به زوال خواهند 
 رفت کــه یکــی از عواقب آن، ناتوانی انســان 
در پاسخ‌‌‌دهی به بسیاری از مسائل ساده خواهد 
بود. مغز قادر است قابلیت‏‌‌‌های حیرت‌‌‌انگیزی 
را شــکوفا کند و در آنِ واحــد افزایش دهد و 
نا‌‌‌ممکن‏ها را ممکن ســازد. ابوعلی سینا )۳۵۹-
‌۳۷۰( بــا قانون طــب، خوارزمــی )۲۳۰-۱۶۳( 
با ریاضیات، محمــد زکریای رازی )۳۱۳-۲۵۱( 
با کشف الکل، ملاصدرا )۹۸۰-۱۰۵۰( با فلسفه 
 اســفار اربعه یا آلبرت اینشــتین )۱۹۵۵-۱۸۷۹( 
با نظریــه نســبیت ازجمله افرادی هســتند که 
کارکرد هم‌‌‌ســازی خلاقانه چهارضلعی ضمیر 
خــودآگاه، یعنی حــس و تفکر و احســاس و 

شهود در آن‌‌‌ها به اوج رسیده است.
مغــز، خانه فکــر و آفرینــش‌‌‌گاه تفکر، حس، 
احســاس و شــهود اســت. این خانه می‏تواند 
خــود را تقریباً با همه اقلیم‏های زمینی و زمانی 
موجود هســتی تطبیق دهد و خود را بر اساس 
شرایط تغییر داده و متحول نماید. مغز انسان که 
اندیشه‏‌‌‌ورزی، شعور و معرفت به بار می‏آورد، 
این توانایی را نیز دارد که با تفکر، تقریباً همیشه 
و همه‌‏جا متناســب با بن‌‌‌بســت‏ها، مســیرهای 
جدید ترســیم کند و ذهن و خلاقیت انسان را 
در ابعاد وســیع‌‌‌تری توســعه دهد و بپروراند. 
مغز انســان می‏تواند در همه مراحل، مولد‌‌‌های 
تفکرســازِ خود را برای رسیدن به اهداف‏ فعال 
کند و ارتقاء دهد. فردی که آموخته است تفکر 
چیســت و مزه فواید آن را چشــیده است بهتر 
می‏تواند امور زندگی خویــش را مدیریت کند 
و حتی در بدترین شــرایط بــرای خود، جامعه 
و محیــط پیرامونــش مفید واقع شــود. مغز با 
تعریف اهداف جدید، راه را برای مســیرهای 
جدید فکری همــوار می‏کند و انســان را قادر 
 می‌‌‌ســازد تا با کاربرد صحیــح و به‌‌‌جا، خود را 
به کمال برســاند و در »به ســعادت رســاندن« 

دیگران شریک باشد.
مغــز، درهای ایــن امــکان را به روی انســان 
می‌‌‌گشــاید کــه همیشــه و همه‌‌‌جا می‌‌‌تــوان با 
آمــوزش و پرورش درســت عقل و شــعور، 
کارکرد‌‌‌هــای چهارضلعی ضمیر خودآگاه را بالا 
بُرد و به خود‌‌‌ســازی و بهره‏‌‌‌وری فکری مناسب 

و شایســته یک انسان وارسته و باهویت رسید. 
تفکر یعنی سلوک، سلوکی که با هرگونه توقف 
و ســکون بیگانه اســت. تفکری کــه فعالیت 
نداشته باشــد، مثل خوره به جان خود می‌‌‌افتد 
و از خود بیگانه و به ضدِّ خود تبدیل می‌‌‌شــود. 
تفکر، ســند خرســندناپذیری انســان است و 
تنها راه آرام کردن آن تقویت روح جســتجوگر 
و خلاق اوســت. بی‌‌‌اعتنایی به تفکر، ســقوط 
 و فروریختگی شــخصیت و انســان بــودن را 
بــه همراه دارد. تفکر، هیچ باوری را آشــیانه و 
ســرمنزل غایی خود تلقــی نمی‌‌‌کند مگر این‌‌‌که 
روشــن شــود به ســلوک و زندگــی او کمک 
همه‌‌‌جانبه می‌‌‌کند. اگر یک باور به اندیشه تبدیل 
شــود و تنها خود را ببیند و قبول داشــته باشد، 

هیچ تعامل سازنده‌‌‌ای به‌وجود نخواهد آمد.
مغــز، باورهای خــود را محک می‌‌‌زنــد و در 
این فرآیند خــود را پالایش می‌‌‌کند و از نردبان 
ایده‌‌‌های خود بالا و پایین می‌‌‌رود و برداشت‌‌‌ها 
و باورهای خود را می‌‌‌سنجد و بهترین گزینه را 
برای سلوک انتخاب می‌کند. پیوندهای عصبی 
مغز هر آن‌‌‌چــه را که فرد به آن افتخار می‌‌‌کند یا 
 زیان‌‌‌بار می‌‌‌داند یا قابلیت شــناخت آن را دارد، 
در کانون خود جای داده است. مغز به انسان این 
امکان را می‌‌‌دهد که فلســفه بیافریند، موسیقی 
خلق کنــد، هنر و ادبیــات به‌وجــود بیاورد و 
تاریخ‌‌‌ساز شود. پیچیدگی‌‌‌های سرشت افکار و 
فعالیت‌‌‌های انسان، همیشه پیچیدگی تصاعدی 

پیوند‌‌‌های عصبی مغز را به دنبال دارد.
راه‌‌‌های آشتی با تفکر

با شناخت این‌‌‌که مغز انسان انعطاف‌‌‌پذیر است 
و در همــه زمینه‌‌‌ها باورهــای خود را به چالش 
می‌‌‌کشد و در جســتجوی کشف دلایل ساختار 
هستی و شــکوفایی وجودی خود است، بهتر 
می‌‌‌توان به این پرسش پاسخ داد که چرا بیژن یا 
منیژه این‌‌‌گونه و مارتین و آلبرت آن‌‌‌گونه زندگی 
خود را چینش کرده‌‌‌اند و با یکدیگر تفاوت‌‌‌های 
اغلب فاحشــی دارنــد. مقصر ایــن تفاوت‌‌‌ها 
کیســت و چه باید کرد؟ ابتدا باید دانست کلید 
ایــن انعطاف‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌ها را تربیت تشــکیل 
می‌‌‌دهــد. مغــز انســان از انعطــاف بی‌‌‌نظیری 
برخوردار اســت که تا آخرین لحظات زندگی 

باقی می‌‌‌ماند.
کلیــد تغییرپذیــری و بهشــت و جهنــم رفتار 
نوع انســان در همیــن انعطاف‌‌‌پذیری پویا رقم 
می‌‌‌خورد که بی‌‌‌توجهی به آن می‌‌‌تواند فاجعه‌‌‌بار 
باشد. ابزار سمت و سو دادن به انعطاف‌‌‌پذیری 
 مغز، تربیت اســت. تربیت‌‌‌پذیری انســان هم 
از همیــن انعطاف‌‌‌پذیری سرچشــمه می‌‌‌گیرد. 
انسان محصول تربیت والدین است. امام محمد 
غزالی )۴۵۰-۵۰۵( در »کیمیای ســعادت« به این 
نکته جاودانه اشــاره دارد که فطرت انســان‌‌‌ها 
یکی اســت، آن‌‌‌چه آنان را مسیحی، مسلمان یا 

یهودی می‌‌‌کند، نوع تربیت آن‌‌‌هاست.
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مغز به خودی خود شــکوفا نمی‌‌‌شــود و تفکر 
ســالم و آینده‌‌‌جو خلق نمی‌‌‌کند. برای استفاده 
حداکثــری از ســاختمان ژنتیکی مغــز وجود 
شرایط محیطی مساعد و نظام آموزشی متحول 
یــک ضــرورت اجتناب‌‌‌ناپذیر اســت. این دو 
مؤلفه که فاکتورهای بســیار متفاوت و متنوعی 
را در برمی‌‌‌گیرنــد، نمی‌‌‌توانند بدون هم‌‌‌پیوندی 
وجود خارجی داشته باشند. آموزش و پرورش 
در خانواده و جامعه تنها با وجود چنین شرایطی 
امکان‌‌‌پذیر خواهد شــد. عبارت پندآموز »فکر 
اول چون نهد معمــار کج، تا ثریا می‌‌‌رود افکار 
کج« به همین شــرایط اشاره دارد که اگر مساعد 
نباشــد، مغز به چالشــی برای موجودیت خود 
تبدیل می‌‌‌شــود و انســان در معرض خطر قرار 

می‌‌‌گیرد.
فقــرِ فهم فرهنگی، علمی، دینــی و تاریخی از 
مولدهایی به شــمار می‌‌‌روند کــه باعث ترویج 
بیگانگی با کارایی مغز به‌عنوان منزل‌‌‌گاه اندیشه 
و تفکــر می‌‌‌شــوند. نه فــردی که دچــار فقر 
فرهنگی است می‌‌‌تواند گام در عرصه‌‌‌ تفکر پویا 
و کارآفرین بردارد و نه فــردی که از فقر مادی 

رنــج می‌‌‌برد و بی‌‌‌خانمان اســت، مهارتی برای 
ارتزاق متکی به توانمندی‌‌‌های خود دارد. ایجاد 
 فراگیر دبیرســتان‌‌‌های فنی - حرفه‌‌‌ای می‌‌‌تواند 
به برون‌رفت از این کاســتی چالش‌‌‌ســاز کمک 
کند. بــرای حرکت در این مســیر ابتدا باید در 
ابعاد وســیعی جامعــه را مورد آسیب‌‌‌شناســی 
سیســتمی قــرار داد و به این شــناخت رســید 
کــه شــدت و ضعــف آســیب‌‌‌های وارده بــه 
جامعه چقدر اســت. ســایر تحولات نیز باید 
 بر اســاس نتایج این شــناخت صورت پذیرد. 
با آسیب‌‌‌شناســی می‌‌‌توان دلایل عــدم یا امتناع 
تفکــر در جامعــه را تحلیل و راهــکاری ارائه 
نمــود. با همین آسیب‌‌‌شناســی آشــتی و اُنس 
درونی جامعه با اندیشــه و تفکــر نیز صورت 
می‌‌‌گیــرد و در جامعــه تبدیل به یــک فرهنگ 

می‌‌‌شود.
با تحول برآمده از آسیب‌‌‌شناسی نظام آموزشی 
و نهادهای اجتماعی امکان رشــد و شکوفایی 
برای اعضای جامعه فراهم می‌‌‌شــود. فرزندان 
جامعه بایــد از دوران مهدکودک بیاموزند عقل 
چیســت و کاربرد آن می‏تواند به فهم مطالب و 

رفع مشــکلات و امور زندگی چه کمکی کند. 
جامعه را باید به یک دانشــگاه تولید اندیشه و 
تفکر تبدیل و آزادی‌‌‌های لازم را با حساســیت 
تأمیــن نمــود تــا روح آرام بگیــرد و به خود 
بیاندیشــد. جوامعی که موفق به فرهنگ‌‌‌سازی 
 گســترده ایــن امــر مهــم و حیاتی شــده‌‌‌اند، 
در مقایســه بــا دیگــر جوامــع دارای جوانانی 
متفاوت هستند؛ جوانانی که تفکر تفکیکی دارند 
و در مقایسه با کسانی که نمی‏دانند عقل و شعور 
در بستر فرهنگی چیســت و در مدیریت امور 
اساســی زندگی و پیشــرفت و ترَّقی چه نقشی 
 می‏تواند داشــته باشــد، موفق‌‌‌ترنــد. این افراد 
در مقابــل تند‌‌‌بادهــای زندگــی و هجمه‏‌‌‌هــای 
فرهنگی این و آن واکسینه هستند و روحیه آنان 
مقاوم‏‌‌‌تر از افرادی اســت که دچار اجاره‌‌‌نشینی 
فکری شده‌‌‌اند و دنبال واردات تولیدات فکری 

ملل دیگر هستند.
جامعــه‌‌‌ای که نقــش مغــز را در زندگی فردی 
و اجتماعی نهادینه کرده اســت، پرســش‏ها و 
دغدغه‌‌‌های نوباوگان، نوجوانان و جوانان خود 
را بی‏‌‌‌پاسخ نمی‌‌‌گذارد. با آنان محشور می‌‌‌شود، 
پرســش‏های آن‌‌‌ها را پرسش‏های خود می‌‌‌داند 
و به آن‌‌‌ها پاســخ می‌‌‌دهد. خشونت یا تمسخر، 
انگیــزه کنجکاوی را در آن‌‌‌هــا از بین می‌‌‌برد و 
به خشــونت متقابل منجر می‌‌‌شــود. ســامت 
ذهن و بهداشــت رفتار فــردی و اجتماعی در 
جامعه مبنای »خوب‌‌‌آمــوزی« و نادیده گرفتن 
آن مبنــای »بدآموزی« خواهد بــود. جامعه‌‌‌ای 
کــه در آن والدین بــدون گرایش‌های درونی و 
قلبی فرزنــدان خــود، در دوران کودکی برای 
آن‌‌‌ها تصمیــم ازدواج در آینده بــا این و آن را 
می‌‌‌گیرند، شــغل تعیین می‌‌‌کنند و آینده آن‌‌‌ها را 
تعریــف می‌‌‌نمایند، مرتکــب جنایت فرهنگی 
 می‌‌‌شــوند و حــال و آینــده فرزنــدان خود را 
بــه جهنــم تبدیــل می‌‌‌کننــد. طبیعــی اســت 
چهارضلعــی ضمیر خــودآگاه حــس، تفکر، 
احســاس و شــهود ســالم و زندگی‌‌‌ســاز در 
ایــن فرزنــدان می‌‌‌میرد. سرچشــمه بســیاری 
از گسســت‌‌‌های اجتماعــی را بایــد در همین 

بی‌‌‌توجهی فراگیر جستجو نمود.
در چنین حالتی بســیاری از فرزندان کنجکاو و 
پرسش‌‌‌گر با گریه و کتک به رختخواب فرستاده 
می‏شــوند. بی‌‌‌تردید روح این کودکان در آینده 
با ناآرامی‏های ناشــی از اســترس، بی‏قراری و 
بیماری‏هــای وسواســی و در بدتریــن حالت 
افســردگی تک‌‌‌قطبی یا دوقطبی روبه‏رو خواهد 
شــد و آنان را به ناکجاآبــاد خواهد برد. وظیفه 
ذاتــی والدین و مربیان، تقویــت عزّت نفس و 
تحکیــم خودباوری نوجوانان اســت. والدینی 
که خــود قربانی خشــونت خانگی یا جنســی 
هســتند و با ســرخوردگی و عقده‏های کوچک 
و بزرگ وارد میدان زندگی می‏شوند، به ندرت 
برخوردی مبتنــی بر عزت نفس، خودباوری و 
اعتماد به نفس با فرزندان، دوستان و آشنایان از 
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آنان بروز خواهد یافت.
نخســتین گام بــرای تحقق تربیت و ســاختن 
ذهنی ســالم و خودجوش، درونی‌‌‌کردن ارزش 
و اهمیت جســارت تفکر اســت. نوجوانان و 
جوانان باید در همه نهادها و کانون‏های تربیتی 
به جسارت تفکر دعوت شوند. جسارت تفکر 
یعنی فرد این آزادی را دارد که فکر کند و بدون 
این‌‌‌که والدین یا مربی وی را مورد ســرزنش یا 
تنبیه بدنی یا احساســی قرار دهند، بیان عقیده 
نماید. کســی که جسارت تفکر مبتنی بر ارزش 
دارد، حد و حدود آزادی خود را هم می‏شناسد 
و از خطــوط قرمز عبور نمی‏کند. آســیب‌‌‌های 
اجتماعی ناشی از تربیت و فقدان تکیه‌‌‌گاه قابل 
اعتماد، هم باعث فروریختگی شخصیت و هم 
در جوانی باعث بروز روان‌رنجوری می‌‌‌شــود 
و هــم می‌‌‌توانــد به مــرور زمان بــه اختلالات 
 عمیق‌‌‌تر مثل روان‌‌‌پریشی منجر شود و انسان را 
به چالشی برای خود و محیط پیرامونش تبدیل 

نماید.
از ایــن‌‌‌رو جدی گرفتــن نوجوانــان و جوانان 
حتــی آن‌‌‌هایی کــه به گونــه‌‌‌ای کم‌اســتعدادتر 
هســتند و گوش دادن به حرف‌‌‌ها و دغدغه‏های‌‌‌ 
آنان، موجــب تحول فکری و آشــنایی آنان با 
دنیای پرنشــاط خلاقیــت و اندیشــه‌‌‌ورزی و 
گام برداشــتن در آن خواهد شــد. برای تربیت 
و بیداری گزینه‌‌‌های اســتعداد در مسیر آشنایی 
با پارامترهای جســارت تفکر که همان اعتماد 
به نفــس، خودبــاوری و عزّت نفس اســت، 
می‏تــوان به‌عنــوان مثال نوجوان را به درســت 
کردن کاردستی یا کشــیدن یک نقاشی ترغیب 
کرد و آن‌‌‌ها را بــا دقت و توجه همراهی نمود. 
تــداوم این روند تربیتی حتی اگر آن کاردســتی 
و نقاشــی از نظر دیگران فاقد زیبایی و کیفیت 
باشد، اساس کار است. همراهی کردن و جدی 
گرفتن انســان یکــی از بهترین راه‏هــای ایجاد 
علاقه، بالابــردن ظرفیت‌‌‌هــا و اعتماد به نفس 
و در نهایــت نهادینه کردن جســارت تفکر در 

سازمان وجودی اوست. 
برای این‌‌‌که کودکان را وارد وادی تفکر کنیم باید 
برای آن‌‌‌ها به شــکلی برنامه‏ریزی‏ شــده، زمان 
داستان‌خوانی تعیین کنیم تا آن‌‌‌ها با داستان‏های 
مورد علاقه و شــیرین به خواب روند و خوابِ 
آن چیزی را ببینند که مــادر، پدر یا مربی برای 
آن‌‌‌ها قبل از خواب با صدایی آرام و دل‏نشــین 
خوانده‏انــد. این باعث می‏شــود درهای روح 

 و روان، یعنــی عقــل و شــعور و دل کــودک 
به مطالعه گشــوده شــوند و با آن انس بگیرند. 
باید به‌طور منظم از کودکان خواست افکار خود 
را به صورت یک انشــای قشنگ ترسیم کنند. 
بــرای نهادینه کــردن این رهیافــت می‏توان از 
دوستانِ فرزندان خود تقاضا کرد در جشن تولد 
به آنان کتاب‏ داستان‌‌‌های شیرین و جالب هدیه 
کنند تا موضــوع بحث‏ها و راز و رمزهای آن‌‌‌ها 

کتاب‌‌‌های داستان باشد.
برای مثال اگر فرزنــدی قبل از خواب در حین 
کتــاب‏ خواندن از والدینــش در مورد محتوای 
داستانی که برای او می‏خواند سؤالی مطرح کرد، 
والدین باید آن را جدی بگیرند و اگر نمی‏دانند، 
صادقانه بگویند می‏توانند فردا با هم در این باره 
تحقیــق کنند و از طریــق دایره‌‌‌المعارف آگاهی 
خــود را افزایش دهند. این طــرز تفکر و رفتار 
صادقانه باعث می‏شــود فرزند، جدیت والدین 
را در پیگیــری مطالب با جان و دل حس کند و 
آنان را الگوی مناســب اخلاقی و رفتاری خود 

بداند و همه چیز را با آنان در میان بگذارد.
برای آشنایی فرزند خود با طبیعت و بیدار کردن 
یا تقویت غیر‌‌‌مســتقیم گرایش‌‌‌هــای او به علوم 
طبیعــی می‏توان با کودک به پارک یا جنگل‏های 
دور و نزدیک منزل رفــت. در آن‌‌‌جا باید برای 
او نام پرنده‏ها، نوع تغذیه آن‌‌‌ها، شــرایط آب و 
هوایی و حیواناتــی را که در آن پارک یا جنگل 
وجــود دارند، توضیح داد و احســاس علاقه و 
نزدیکی به طبیعــت را در وجود او بیدار نمود. 
اگر والدین درباره موضوع اطلاعاتی ندارند باید 
کتابی در این مورد تهیه کرده و آن را قبلًا مطالعه 

نمایند. 
این امر باعث می‏شــود در دنیــای ذهن فرزند 
حــس کنجکاوی مســتمر ایجاد شــود. باید از 
کنجــکاوی فرزندان اســتقبال شــود و هرگز و 
در هیچ شــرایطی کنجکاوی آن‌‌‌ها با بددهنی و 
بی‏علاقگی مورد ســؤال قرار نگیــرد و عبارتِ 
»این سؤال‌‌‌ها به تو نیامده است و فضولی نکن« 
هرگــز به کار نرود. ناآگاهــی والدین را نباید با 
تنبیــه و بی‌‌‌احترامی بــه فرزند پاســخ داد! اگر 
فرزندی گفته والدیــن را به خاطر میزان آگاهی 
و اطلاعات عمومی خویش تصحیح کند، نباید 
از او رنجید، بلکه باید مورد تشویق قرار بگیرد 
و ظرفیت درونی انگیزه او را افزایش داد. ایجاد 
انگیزه سؤال برای کودکان، نوجوانان و جوانان 
زمینــه خوبی برای ورود به وادی تفکر اســت 

که می‏تواند ما را از ســه‌‌‌ضلعی خشونت‌‌‌طلبی، 
چالش‌‌‌سازی و بی‏مسئولیتی برهاند.

تفکر و راه رسیدن به موفقیت
تفکر را نمی‏توان لمس کرد و زیر میکروسکوپ 
گذاشــت و آن را تجزیــه و تحلیــل نمــود. 
دســتگاهی هم برای کشف و اســتخراج تفکر 
وجود ندارد کــه بتــوان آن را خرید، فروخت 
یــا از شــخصی و کشــوری به امانــت گرفت. 
اجاره‌‌‌نشــینی فکری از بدترین انواع تقلیدهای 
کورکورانه به‌‌‌شــمار مــی‌‌‌رود و می‏تواند باعث 
جدال‌‌‌هــای درون‏فرهنگــی و از خود‌‌‌بیگانگی 
فرهنگی همه‌‌‌جانبه شــود. در واقع تفکر، ارّابه 
موفقیت اســت و تلاش اگر هدف‏مند و مبتنی 
بر روش باشــد، منجر به اکتشاف‌‌‌های بزرگ و 
جهش‌‌‌های عظیم در همه ســطوح خواهد شد. 
در ادامــه، برای روشــن‌‌‌تر شــدن هرچــه بهتر 
تفاوت سیستم‌‌‌های فکری، هشت‌‌‌ گونه تفکر از 

هم تمییز داده شده است:
»تفکر بازاری« یکی از شــایع‌‌‌ترین انواع تفکر 
است که عبارت است از یک نگاه کلی و سطحی 
کــه مبانــی آن را حــدس و گمان و مهندســی 
نادرست و اغلب غیرمسئولانه تشکیل می‌دهد. 
 این تفکــر را می‌‌‌توان در مــراودات آحاد مردم 
به خوبی مشاهده کرد؛ مبنای قضاوت‌‌‌هایی که 
صورت می‌‌‌گیرند، قول‌‌‌هایی که داده می‌‌‌شوند و 
تصمیم‌‌‌هایی که گرفته می‌‌‌شــوند، اغلب فکری 
بــازاری اســت کــه درون‌‌‌مایه‌‌‌ای احساســی و 
هیجانی دارد. تفکر بازاری بیشــترین صدمات 

را به جامعه و روابط میان‌فردی وارد می‌‌‌سازد.
»تفکر تقلیدی« عبارت اســت از کپی‌‌‌برداری. 
این روش را می‌‌‌توان در مراودات میان‌فرهنگی 
و بین‌‌‌المللــی رؤیت کــرد. افرادی کــه روابط 
خویش را بر اساس این نوع تفکر برمی‌‌‌گزینند، 
به شــکلی دچار ازخودگریزی فرهنگی شده‌‌‌اند 
و اعتبار زیــادی برای داده‌‌‌هــای تاریخی خود 
قائل نمی‌‌‌شــوند و فرهنگ‌‌‌هــای دیگر را چراغ 
پیشرفت و ترقی خود می‌‌‌دانند. این تفکر نوعی 
 خودفریبی برخاســته از خود‌‌‌کم‌‌‌بینی اســت که 

در جوامع بشری دایره گسترده‌‌‌ای دارد.
»تفکــر تحلیلــی« یکــی از روش‌‌‌هــای مبتنی 
بــر اســتدلال اســت و مبنــای آن را رفتارهای 
آزمون‌‌‌پذیر تشــکیل می‌‌‌دهد. این شیوه از تفکر 
داده‌‌‌هــا را جمــع‌‌‌آوری و طبقه‌‌‌‌‌‌بنــدی می‌‌‌کند، 
عوامل تأثیرپذیــر را در نظر می‌‌‌گیرد و دلایل و 
احتمالات را می‌‌‌ســنجد. کالبدشکافی موضوع 
با ایــن مبنا، زمینه را برای دستورالعمل‌‌‌ســازی 
که بر اساس یک منطق درست چینش می‌‌‌شود، 
فراهم می‌‌‌آورد. این نوع تفکر باعث ایجاد یک 
مدیریت مبتنی بر نگاه علمی می‏شود که نه‌تنها 
برای فرد ســازنده اســت بلکه می‏تواند بهتر و 
دقیق‌‌‌تر به پیشرفت علم و دانش و جامعه کمک 

کند.
»تفکر تأویلی« عبارت اســت از روشی که ابتدا 
درک و فهــم داده‌‌‌ها را بدون پرداختن به تحلیل 

مغز انسان در مقایسه با همه موجودات زنده 
از انعطاف‌پذیری خارق‌العاده‌ای برخوردار است 
که جهان را وطن خود می‌کند و در عین حال 
برای خود آشیانه می‌سازد. این انعطاف‌پذیری 
همیشه و همه‌جا به نوع کاربرد از مغز و نوع 

تفکر وابسته است.

انسان است و  تفکر، سند خرسندناپذیری 
تنها راه آرام کردن آن تقویت روح جستجوگر 
و خلاق اوست. بی‌اعتنایی به تفکر، سقوط 
و فروریختگی شخصیت و انسان بودن را به 

همراه دارد.
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آن‌‌‌ها مبنا قرار می‌‌‌دهد؛ زیرا اگر موضوع، درک 
و فهم نشده باشد به دشواری می‌‌‌توان به تحلیل 
آن پرداخــت. ســخن تفکر تأویلی این اســت 
که هدف غایی همه روابط و مناســبات علمی، 
اجتماعی یا سیاسی در درک و فهم امور و دلایل 
آن‌‌‌هاست. تفکر تأویلی حکم پایه و اساس همه 

چیز را دارد. 
»تفکر سیستمی« به روشی از اندیشیدن اطلاق 
می‌‌‌شود که امور خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، 
 سیاســی، دینی و غیــره را به طــور همه‌‌‌جانبه 
در نظر می‌‌‌گیرد، طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌کند و هم‌‌‌پیوندی 
درونی آن‌‌‌ها را مد نظر قرار می‌‌‌دهد و برای فهم 
بهتــر موضوع کنش‌‌‌ها و واکنش‌‌‌های مســائل و 
تأثیر متقابل آن‌‌‌ها بر یکدیگر را می‌سنجد. تفکر 
سیستمی بخش عمده علوم را تشکیل می‌‌‌دهد و 
در زندگی روزمره انسان نیز نقشی اساسی بازی 

می‌‌‌کند.
»تفکر انتقادی« یکی از روش‌‌‌های متداول برای 
تحلیل امور علمی و غیر‌‌‌علمی اســت که هدف 
آن اغلب بالابردن سطح کیفیت کاری، حلّ بهتر 
مســائل، تصمیم‌‌‌گیری دقیق‌‌‌تر، ایجــاد ارتباط 
مؤثرتر و روابط سازنده‌‌‌تر است. تفکر انتقادی 
به انســان کمــک می‌‌‌کند تــا نوع نــگاه خود و 
دیگران را با روش‌‌‌های استدلالی محک بزند و 
عرصه منازعات علمی و غیر‌‌‌علمی را به مکانی 

برای یادگیری متقابل تبدیل نماید.
»تفکر چک‌‌‌لیســتی« به روشی گفته می‌‌‌شود که 

اصــل و اصول آن را نگاه سیســتمی و تحلیلی 
بــه موضوعــات تشــکیل می‌‌‌دهد. ایــن نوع 
تفکر نگاهی هدف‌‌‌مند به امــور دارد و آن‌‌‌ها را 
به‌‌‌صورت چک‌‌‌لیســتی تعریف می‌کند. هدف 
در این شــیوه، بالابــردن تصاعدی کیفیت همه 
امــور ممکن علمــی و غیر‌‌‌علمی با سیســتمی 
تعریف‌شــده بــرای استانداردســازی اســت. 
تعریف سیســتمی امــور با توجه بــه کاربرد و 
کارکرد آن‌‌‌ها امکان مشــاهده مستمر و بررسی 

همه‌‌‌جانبه آن‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌آورد.
»تفکر شورایی« به روشی گفته می‌‌‌شود که همه 
امور را در کارگروه‌‌‌های مختلف مورد بررســی 
دقیق قرار می‌‌‌دهد. هدف این نوع تفکر اجماع 
مبتنی بر اســتدلال برای بالابردن سطح کیفیت 
و کارایی موضوعات مورد بحث اســت. تفکر 
 شــورایی بــه معنای تحلیــل و ارتقــاء کیفیت 
بر اساس سلیقه‌‌‌های سیاسی نیست بلکه تحلیل 
روش‌‌‌منــد و هدف‌‌‌مند موضوعــات را در نظر 

دارد.
آسیب‌‌‌شناسی یعنی تقویت مدیریت

تفکر، امری تربیتی و بسیار دشوار است که برای 
افرادی که به علت تن‌‌‌پروری یا عدم خودباوری 
و اعتمــاد به نفس به آن تن در نمی‌‌‌دهند، حکم 
دیــواری گذرناپذیــر را دارد. در حالی‌‌‌که تفکر 
خودجــوش و درون‌‌‌زا دروازه‌‌‌هــای عظیــم و 
پرافقی را به روی جهان هستی می‌‌‌گشاید. عدم 
استفاده از مغز و امتناع از تفکر، مرگ اندیشه را 

به همراه دارد و مرگ اندیشه، به مرگ معنوی در 
جامعه می‌‌‌انجامد.

آسیب‌‌‌شناســی نوع تفکر یا تفکــرات حاکم بر 
جامعه و نهادهای اجتماعی، سیاســی و علمی 
می‌‌‌توانــد دلایــل بروز کــم‌‌‌کاری، بــدکاری و 
بسیاری از کاســتی‌‌‌های مخرب را آشکار کند. 
با آسیب‌‌‌شناسی وضعیت کنونی می‌‌‌توان موارد 
و دلایــل ناکارآمدی را تجزیــه و تحلیل کرد و 
علــل و عوامل اختــالات، شــرایط محیطی، 
روحیــات فــردی و برخوردهــای جمعــی را 
 مورد بررسی سیستمی قرار داد. آسیب‌‌‌شناسی 
به این معنا یعنی به‌‌‌روز کردن شــناخت آفات و 
اجتماعی، سیاسی  نابهنجاری‌‌‌های سیستم‌‌‌های 
و علمی. آسیب‌‌‌شناســی یکی از مکانیسم‌‌‌های 
بنیادیــن برای واکســینه‌‌‌کردن دیــن، فرهنگ و 
سنت‌‌‌های یک کشــور و رسیدن به شاهراه‌‌‌های 

موفقیت فردی و اجتماعی است.
هنجارهــای اجتماعــی و شــدت و ضعــف 
هشــت‌‌‌ضلعی تفکر را باید متناســب با شرایط 
فرهنگــی مــورد آسیب‌‌‌شناســی مســتمر قرار 
داد و عوامــل زمینه‌‌‌ســاز و علل آشــکار‌‌‌کننده 
مشــکلات اجتماعی را شناسایی و زیر ذره‌‌‌بین 
 عقل و معرفت تشــریح کرد. با آسیب‌‌‌شناســی 
شیوع‌‌‌شناســی  و  سبب‌‌‌شناســی  معنــای  بــه 
معضــات اجتماعی و غیر‌‌‌اجتماعــی می‌‌‌توان 
افکار و محیط پیرامون خــود را با راهکارهای 
کارا و پویا متحول ساخت و در مقابل انحرافات 
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بـا آسیب‌شناسـی به معنای سبب‌شناسـی 
و  اجتماعـی  معضالت  شیوع‌شناسـی  و 
محیـط  و  افـکار  می‌تـوان  غیر‌اجتماعـی 
پیرامـون خـود را با راهکارهای کارا و پویا 
متحـول سـاخت و در مقابـل انحرافـات و 

مشـکلات مخـرب واکسـینه کرد.

اجاره‌‌نشینی فکری از بدترین انواع تقلیدهای 
کورکورانه به‌‌شمار می‌‌رود و می‏تواند باعث 
جدال‌‌های درون‏فرهنگی و از خود‌‌بیگانگی 

فرهنگی همه‌‌جانبه شود.

و مشکلات مخرب واکسینه کرد. آسیب‌‌‌شناسی 
مبتنــی بر تفکــر تحلیلی، سیســتمی، تأویلی، 
شــورایی، انتقادی و چک‌‌‌لیســتی باعث تحول 
سیســتم مدیریت در کلیت جامعه خواهد شد. 
این‌‌‌گونه آسیب‌‌‌شناســی به کشــف مرداب‌‌‌ها و 
باتلاق‌‌‌های پنهان جامعه و خشکاندن ریشه‌‌‌های 
آن به صورت فــردی و اجتماعی با روش‌‌‌های 
عقلانی کمک می‌‌‌کند. آسیب‌‌‌شناسی همه‌‌‌جانبه 
با روش‌‌‌های متناســب با دیــن و فرهنگ بومی 
جامعــه، میزان بهــره‌‌‌وری را در جامعه افزایش 
می‌‌‌دهد و راه را برای اجماع ملی و تعامل مبتنی 
بر کنترل متقابل بیشــتر نهادهای جامعه هموار 
می‌‌‌کند. بــرای یافتــن زندگی در یــک جامعه 
مترقی و موفق، باید همه‌چیز را به‌‌‌طور مســتمر 
از صفر تا صد مورد آســیب شناســی قرار داد. 
عــزت و موفقیت ملی خود به خود به دســت 
نمی‌‌‌آیــد، باید دنبال آن‌‌‌ها رفت، ســخت‌‌‌کوش 
بود، عاشــقانه وارد عمل شــد، مسئولیت‌‌‌پذیر 
عمل کرد و تحول‌‌‌خواهی را شــجره‌‌‌نامه جامعه 
دانست. کسی که قصد آباد کردن کشور خویش 
 با دســت‌‌‌های بیگانــه را دارد، خود و جامعه را 
با چالش روبه‌‌‌رو خواهد کرد و در نهایت باعث 
تخریب ســرمایه‌‌‌های اجتماعی خواهد شد که 
اعتماد از شاخصه‌‌‌های آن به شمار می‌‌‌آید. برای 
تحول فراگیر در جامعه باید نظام تربیتی کشور 
را بــا تکیه بــر داده‌‌‌های تاریخــی خود متحول 
ســاخت و در همه زمینه‌‌‌های ممکن اجتماعی، 
سیاسی، دینی، فرهنگی و علمی هشت‌‌‌ضلعی 
 تفکــر را متناســب با شــرایط عملیاتــی کرد.   
با آســیب‌‌‌زدایی باید دنباله‌‌‌های تفکر بازاری و 
تمجیــدی را از جامعه زدود زیــرا این دو نوع 
تفکــر از ســدهای بازدارنده شــکوفایی فردی 
 و اجتماعی در جامعه هســتند. رســانه‌‌‌ها باید 
بــا تفکــر پیشــگیرانه و روش‌‌‌هــای متنــوع و 
فیلم‌‌‌هــای  و  شــوند  عمــل  وارد  انگیزه‌‌‌ســاز 
بیــداری و  کــه زمینــه  بســازند  آموزنــده‌‌‌ای 
خودجوشــی جامعه را مهیا می‌‌‌کنند. این روش 
باعث می‌‌‌شود حس مسئولیت‌‌‌پذیری متقابل در 
جامعه بیدار شود و مردم به نوعی آسیب‌‌‌شناس 
یکدیگر شــوند. جامعه‌‌‌ای را که آسیب‌‌‌شناسی 
در آن به یک فرآیند مداوم و عادی تبدیل شده 
اســت می‌‌‌توان جامعه‌‌‌ای پیشرو و موفق نامید.
تفکر یعنی حرکت جوهری و تغییر همیشــگی 
و همه‌‌‌جانبــه در تمــام امور زندگــی. تفکر که 
همچون حرکت در جوهر کائنات است، موجب 

تغییر و دگرگونی در بینش و روش می‌‌‌شــود و 
انســان را از حالت »قوه« به »فعل« درمی‌‌‌آورد. 
همان‌‌‌گونه که حرکت در جوهر باعث پویایی و 
مانع از ســکون و خمودگی می‌شود، تفکر نیز 
همین رونــد را در زندگی انســان دارد. تفکر، 
نیرویی محرکــه و به جنبش وادارنده در حیات 
انسانی است. همه عملکردهای انسان بر اساس 
همین تفکر صورت می‌‌‌گیرد و مبنای مقایسه او 
با سایر موجودات زنده را اراده و اختیار تشکیل 
 می‌‌‌دهــد. عظمــت و مراتــب وجــودی او نیز 
بر اســاس همین اساسنامه وجودی مورد توجه 
قــرار می‌‌‌گیــرد. اگر هشــت‌‌‌ضلعی تفکر بدون 
 نگاه بازاری و تمجیــدی بیهوده در یک جامعه 
به فرهنگ تبدیل شود، در همه زمینه‌‌‌ها منجر به 
نوآوری و خلق ایده‌‌‌های جدید و بالابردن سبک 
زندگی و تسهیل روابط میان‌فردی، میان‌گروهی، 
میان‌دینــی، میان‌فرهنگی ‌و میان‌دانشــی خواهد 

شد.
»تفکر تمجیدی« از روش‌‌‌های شــایعِ فکری با 
مبانی هیجانی اســت. اســاس این نوع تفکر را 
رفتارهای تصدیقیِ چاپلوســانه و تملق‌‌‌گویانه 
تشــکیل می‌‌‌دهند که به گونه‌‌‌ای برای حفظ آبرو 
یا تحقق یک هدف صورت می‌‌‌گیرد. این روش 
را می‌‌‌تــوان در سیســتم‌‌‌های اداری و تعاملات 
میان‌انسانی همه حوزه‌‌‌های کاری مشاهده کرد. 
تفکر تمجیدی یکی از آفت‌‌‌های روابط اســت 
که فســاد به وجود می‌‌‌آورد و در نهایت جلوی 

هرگونه پیشرفت و ترّقی را خواهد گرفت.
ایــن تفاوت‏هــا در کنــار ویژگی‌‌‌هــای فردی، 
ریشــه در نوع تربیت و بستری دارند که انسان 
در آن بــزرگ می‏شــود. شــرط لازم، پرهیز از 
خود‌‌‌مرکزپنداری  خودمطلق‌‌‌انــگاری،  هرگونه 
و خودشــیفتگی در ایــن روش‌هاســت. ایــن 
مدل‌‌‌های فکری می‌‌‌توانند چندوجهی باشــند؛ 
هم می‌‌‌توانند خود را سلبی و تهاجمی بپندارند 
و به شــکل‌‌‌های مختلفی تبدیــل به عرصه‌‌‌های 
نبرد اندیشه‌‌‌ها شــوند و هم می‌‌‌توانند ایجابی و 
تعامل‌‌‌جو باشند و مکانی برای شکوفایی فردی 
و اجتماعــی بیافرینند. توجــه و اجرایی کردن 
اصل همزیستی مســالمیت‌‌‌آمیز این روش‌‌‌های 
تفکر، ما را ملزم می‌‌‌کند از هرگونه تقسیم‌‌‌بندی 
انسان‌‌‌ها به »وابسته به عقل«، »وابسته به شهود«، 
»وابســته به هیجان« یا »وابســته به خشونت«، 
پرهیز کنیم که در هیچ زمینه‌‌‌ای کارگشــا نیست. 
برای تحقق این روش‌‌‌هــای تفکر باید ذهن را 

 از پیش‌‌‌داوری‌‌‌هــای ناکارآمــد پالایــش کرد و 
از  یکدیگــر  خوانش‌‌‌هــای  و  قرائت‌‌‌هــا  بــه 
موضوعات مختلــف اجتماعی و غیر اجتماعی 

احترام متقابل گذاشت.
آسیب‌‌‌شناسی و تحول نظام آموزش و پرورش 
با همکاری همه نهادهای سیاسی و غیر‌‌‌سیاسی 
جامعــه، مــردم را در قبــال خود، خانــواده و 
جامعه مســئوليت‌‌‌پذير بار می‌‌‌آورد و این حس 
را در آن‌‌‌هــا بیدار نگه می‌دارد که رفاه به خودی 
خود به‌‌‌وجــود نمی‌‌‌آید و بــرای تحقق آن باید 
تلاش مســتمر کــرد. در چنین جامعــه‌‌‌ای کار 
جمعی امکان رشــد سیســتمی پیــدا می‌‌‌کند و 
قانون‌‌‌شكنی، پنهان‌‌‌کاری و کتمان مصیبت‌‌‌های 
 درون‌خانوادگــی و اجتماعــی جــای خــود را 
به کارهای جمعــی و گروهی و قبل از هر چیز 
اعتمــاد متقابل و وقت‌‌‌شناســی بــرای برطرف 
نمودن کاســتی‌‌‌ها خواهد داد. آسیب‌‌‌شناسی در 
کنار تربیــت صحیح در مدارس، دانشــگاه‌‌‌ها، 
نهادهای آموزشــی و خانــواده ایــن امکان را 
برای تک‌تک افراد فراهم خواهد ساخت که از 

شبکه‌های مجازی به شکل سالم استفاده کنند.
کتاب‌‌‌های درســی مدارس باید بــه علت تغییر 
زمان و ایجاد شــبکه‌‌‌های مجازی با روش‌‌‌های 
ابتــکاری نوین و متناســب با دیــن، فرهنگ و 
ســنت‌های حاکم بر کشــور تدوین شــوند تا 
دانش‌‌‌آمــوزان بــرای تعلیم و تربیــت رغبت و 
اشتیاق درونی پیدا کنند. کودکان باید از دوران 
دبستان با انواع مختلف شخصیتی و تنوع افکار 
گوناگون آشــنا شــوند و بدانند قبول و پذیرش 
 متقابــل تفاوت‌‌‌ها یــک اصل مدنی اســت که 
به رقابت و تولید علم کمک می‌‌‌کند. در حالی‌‌‌که 
ســرکوب و نادیده‌‌‌گرفتن تفاوت‌‌‌ها به انحراف 
استعداد و در نهایت از بین‌رفتن آن می‌‌‌انجامد و 
رقابت را از بین می‌‌‌برد. هر قدر انسان زودتر با 
فواید و نقش‌‌‌آفرینی تفکر برای مدیریت زندگی 
و تحقق اهداف خود آشنا شود امکان دستیابی او 
به موفقیت و این‌‌‌که همزمان پلی برای پیشرفت 
دیگران باشد، افزایش پیدا خواهد کرد. استفاده 
صحیح و همه‌‌‌جانبه از مغز، دلیل شهرت‌‌‌ یافتن 
مدیــران برتر و کارآفریــن در زمینه‌‌‌های علمی 
و غیر‌‌‌علمی اســت. برای تحقق این امر مهم و 
گام‌‌‌نهادن به کانون تفکر باید ابتدا از »خود« آغاز 
کرد و جامعه را به دانشــگاهی برای دســتیابی 
به فواید تفکــر تبدیل نمــود. کتاب‌‌‌های دوره 
دبستان کشور را با توضیحاتی شیرین و با‌‌‌جوهر 
در خصوص کارکردهای تفکر برای شکوفایی 
شخصیت و ساختن دنیایی سرشار از خلاقیت 
آغــاز کنیــم و روح نوباوگان را بــا روش‌های 
بهره‌‌‌برداری از سرچشــمه‌‌‌های خدادادی آن‌‌‌ها 
آشــنا نماییم، برای نوابغ کشــور برنامه تعریف 
کنیم، بــه آن‌‌‌ها احتــرام بگذاریم و تنهایشــان 

نگذاریم.
»نبوغ« ارّابه موفقیت و کارآفرینی است!


